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*يات مسيحيرشد در ميان پردة الهابن

)رشدتأثيرپذيري آكويناس از ابن(

حجتيمحمد الاسلام والمسلمين حجت�
التحصيل سطح سوم حوزه علميه قمطلبه فارغ

چكيده 
مشهور بـه حفيـد   ) Averroes: به لاتين(بن احمد بن محمد بن رشد ابوالوليد محمد

وي به جـز شـرحهاي   . يا آمددر قرطبه از ايالات اسپانيا به دن520/1126در سال ) نواده(
خود بر آثار ارسطو كتابها و مقالات مستقلي را نيز به رشتة تحريـر درآورد كـه مجمـوع    

بعضي از اين آثار به عربي و بقيه در مجموعة آثـار  . رسداين آثار به بيش از هفتاد اثر مي
وي مـدتي را بـه تـدوين كتـب و تـدريس در      . ارسطو بـه زبـان لاتينـي موجـود اسـت     

72م در سـن  1198/ ق595رشد سـرانجام در سـال   ابن. شگاههاي معتبر مشغول بوددان
.سالگي وفات يافت و در قرطبه به خاك سپرده شد

 Thomas(رشـد در قرطبـه، تومـاس آكوينـاس     سـال پـس از وفـات ابـن    23حدود 

Aguinas ( م در نزديكي ناپل در قصر روكاسكا 1221در سال)Roccasecca ( متولد شـد .

3/7/1388: ؛ تصويب21/4/1388: وصول. *
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بعـدها كـه كتابهـاي    . واعظ دومينـيكن شـد  ) حدود بيست سالگي(م 1244ر سال وي د
هاي بعـدي بـه قـدري    لقب يافت و در دوره» صفتحكيم فرشته«بسيار زياد نوشت، به 

بـالاخره در سـال   . خوانـد » حكيم همگان«داراي نفوذ گرديد كه كليساي كاتوليك او را 
.اعلام كردم پاپ ژان پل بيست و دوم ايشان را قديس 1323

مرتبـه بـه   503كه دست كـم  كرده، چنانرشد بسيار استفاده هاي ابنتوماس از نوشته
رشد را از خلال تأليفات وي، آكويناس ديدگاهها ابن. رشد نام برده استصراحت از ابن

هـاي ريمونـد مارتـان و    ، يا از خـلال نوشـته  منهاج الادلهيا تهافت التهافتمثل كتابهاي 
.رشد بوده، به دست آورده استمون كه شاگرد ابنموسي بن مي

ديدگاههاي قديس توماس به حدي بر تفكر جهان مسيحيت تأثيرگذار بوده است كه 
به گفتة برخي از بزرگان مسيحي، معيار مسيحي بودن يك كـلام، مطابقـت آن كـلام بـا     

ت وجـود  توان گفت بسياري از آنچـه در كـلام مسـيحي   لذا مي. هاي آكويناس استگفته
.رشد بوده استدارد، از آكويناس است و او نيز متأثر از فيلسوفي مسلمان به نام ابن

.اسلام، غربالهيات مسيحي، آكويناس،رشد،ابن:هاكليدواژه

مقدمه
فاصلة ميان قرن ششـم و يـازدهم مـيلادي از تـاريخ مسـيحيت را دوران ظلمـت و       

ا متوقف شـدن راه و روش انديشـه و تفكـر    ويژگي عصر ظلمت همان. اندتاريكي ناميده
گونه بحـث و معرفتـي توجـه    عقلي معمول در تمدن يوناني بود در اين دوره، يا به هيچ

شـد و  شد و يا صرفاً به بحثهاي مربوط به مسائل و مفاهيم دين مسيحيت توجه مـي نمي
لات عقلـي نبـود   در دوران ظلمت، بحثي از استدلابنابراين،. هايي جز اين نادر بودنمونه

و تعداد اندكي نيز كه بحثي داشتند، همچون چراغي در حال خـاموش شـدن بودنـد يـا     
.گرفتبحثهاي آنها چند صد سال بعد مورد استفاده قرار مي

اين در حالي بود كه بحث فلسفه و علم در جهان اسلام به رشـد و شـكوفايي قابـل    
دان اسـلامي و غربـي بـا ديـدگاههاي     به اين دليل بسياري از دانشمن. توجهي رسيده بود
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. جديد باعث شدند در قرون وسطي تفكر فلسفي جريان پيدا كند
يكي از عوامل تأثيرگذاري در قرون وسطي، تأثير تفكـر فلسـفي اسـلامي بـر تفكـر      

تأثير . 1: اند ازاين تأثيرگذاري در چهار زمينه بوده كه عبارت. فلسفي قرون وسطي است
تـأثير  . 2. يش نوعي نهضت فرهنگي در قرن دوازدهم ميلادي در غربسينا براي پيداابن

تـأثير خـاص فلاسـفة مسـلمان در     . 3. سينا در آثـار تومـاس و آلبـرت كبيـر    مستقيم ابن
رشـد كـه متفـاوت بـا تـأثير      نقـش خـاص ابـن   . 4. دانشگاه آكسفورد، در قرن سـيزدهم 

بـه جهـان غـرب نزديـك     رشد در غرب جهان اسلام زندگي مي كرد و ابن. سيناستابن
اي كه مكتب جديدي هاي او نيز سريع در غرب انتشار يافت، به گونهآثار و ترجمه. بود

رشديان لاتيني نيز در جهان غرب پديد آمد و طرفداران بسياري را نيز به خود به نام ابن
اين آثار كه توسط اكويناس در غرب رواج يافت، باعـث تحـول در الهيـات    . جلب نمود

رشد در ميان پـردة الهيـات مسـيحي قـرار     توان گفت ابني شد، به صورتي كه ميمسيح
.گرفته است

و » به صـورت عـام  «رشد چه تأثيري بر غرب ابتدا اين سؤال مطرح است كه ابن
ايـن مطلـب در ضـمن چهـار     . گذاشته است» به صورت خاص«چه تأثيري بر آكويناس 

.مسئله مورد بررسي قرار خواهد گرفت

رشدأثيرپذيري غرب از ابنت. الف
رشـد و  رشد به غرب و چگونگي تأثيرپذيري غرب از ابـن چگونگي ورود تفكر ابن

در ضمن چهار عنوان بحـث و بررسـي   ،رشد به غرب روانه ساخته استمباحثي كه ابن
.خواهد شد

رشد به غربهاي ابنورود ترجمه. 1
هـاي اسـلامي بـه    ن با معارف و فلسـفه به طور متداول، اكثر مورخان در نحوة آشنايي غربيا

شـامل اولـين   : مرحلـة اول : انـد از اين سه دوره عبارت. اندسه دورة مشخص تاريخي قائل شده
» هـا كـارولنزين «آشنايي غربيان با مسلمانان است كه شايد بتوان گفت همزمان با روي كارآمدن، 
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از سه ربـع آخـر قـرن    : حله دوممر. شروع شده و تا اوايل قرن دوازدهم به طول انجاميده است
: مرحلـة سـوم  . ها معروف اسـت دوازدهم تا اواسط قرن سيزدهم است و بيشتر به عصر ترجمه

رشديان لاتينـي تـا اوايـل    گيرد و از به علت وجود ابننيمة دوم قرن سيزدهم به بعد را در برمي
).187: 1375مجتهدي، فلسفه در قرون وسطي (كند دورة رنسانس ادامه پيدا مي

آنچه در اين مقـام از تحقيـق مـورد بحـث اسـت، مرحلـة دوم يعنـي همـان عصـر          
سـيل رو بـه افـزايش    « ايـن برهـه از زمـان بسـيار مهـم اسـت، چـون        . اي استترجمه
انـدوزي  هاي آثار عربي و يهودي نقطة عطفـي را در تـاريخ نظـر ورزي و دانـش    ترجمه

).94: 1380قرون وسطي،لاسكم، تفكر در دورة (» كندقرون وسطي مشخص مي
:اما نكته قابل توجهي كه وجود دارد اين است

و دره ) طلبطلـه (» تولدو«هاي دوازدهم و سيزدهم در هاي فلسفي كه در سدهترجمه
شد، غرب را با برخـي از آثـار ارسـطو و برخـي متفكـران مسـتقل عـرب        ابرو انجام مي

رجيحـاً انتقـال يافتنـد متـون عربـي      آشنا كردند، اما آثـاري كـه ت  ) قسطابن لوقا و كندي(
رشد آغـاز  تا پيش از نيمة سدة سيزدهم آثار ابن. سينا بودندافلاطون از كتاب العلل تا ابن

).153: 1375رشد دمينيك اوروي، ابن(به اثرگذاري نكرد 
گر «: رشد به لاتيني و زمان دقيق آن چنين آمده استآثار ابنترجمهاما در خصوص 

اي ورود رشد بـه لاتـين اخـتلاف اسـت، و عـده     آثار ابنترجمهان دقيق چه در مورد زم
دهند، ولي شواهد و قـرائن  رشد به اروپا را حتي به نيمة دوم قرن سيزدهم ارجاع ميابن

رشد در نيمة اول قرن سيزدهم بـه لاتـين برگردانـده شـده     حاكي از آن است كه آثار ابن
رشـد يـاد   در حدود هشتاد بـار از ابـن  لوقاتدربارة مخفي المثل آلبرت در كتاب . است

رشد به متافيزيك، نفس، سماء و عـالم و غيـره اشـاره كـرده     كرده است و نيز شروح ابن
رشد در نيمة اول قـرن سـيزده بـوده    آثار ابنترجمهاست كه اينها دليل روشني است كه 

).83: 1375مجتهدي، تفكر در قرون وسطي (» است
رشد توسط يهوديان به زبـان عبـري ترجمـه شـد و چـون      بنهاي ابسياري از نوشته

رشد به مسيحيان غربـي انتقـال   هاي ابنيهوديان با مسيحيان نيز مصاحبت داشتند، نوشته
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عبارت بودنـد  ) سيزدهم/ هفتم(رشد به زبان عبري در قرن ترين مترجمان ابنمهم. يافت
و سـليمان بـن يوسـف بـن     موسي بن طيون و يعقوب بن اباماري و سمعان اناطولي: از

ايوب و زكريا بن اسحاق و يوسـف بـن مـاخي و همچنـين مترجمـان آثـار او در قـرن        
كـالونيم بـن كـالونيم و كـالونيم بـن تـودروس و       : عبارت بودنـد از ) چهاردهم/ هشتم(

پيـدايش  ) چهـاردهم / هشتم(يكي از ويژگيهاي بارز قرن . مشولانصموئيل بن يهود ابن
رشد تنهـا اولـين مرحلـة    مرحلة يهودي فلسفة ابن. رشد بودهاي ابنتفسيرهايي بر تفسير

چون ارتباطهاي فرهنگي نزديكي بـين يهوديـان و   . سير اين فلسفه در مغرب زمين است
فخري، سير فلسـفه در  (مسيحيان و رواج نسبتاً عام زبان عبري در اروپاي غربي موجود بود 

).294: 1372جهان اسلام 
رشد بسيار دخيل بـود، ميكائيـل اسـكات نـام     آثار ابنجمهترشخص ديگري كه در 

يهودي و » اندروي«با كمك » تولدو«اي از اسپانيا بود كه در او يهودي كوچ كرده. داشت
بين و متـرجم متنهـاي فيزيـك و نجـوم تـا      در پالرمو براي فردريك دوم به عنوان ستاره

).152: 1375رشد اوروي، ابن(كرد كار مي1235مراكشَ در سال 
رشد را به غرب وارد كرد، راهبي دومنيكنـي بـه   يكي ديگر از افرادي كه كتابهاي ابن

شـناس بـود و   ترين شرقاو مهم. است) م1230-1285حدود (نام دامون مارقي كاتالاني 
هايي از دانـش او از انديشـة   جنبه. نه فقط به عربي بلكه در عبري و آرامي نيز چيره بود

او در . ز تماسش با جهان روشنفكري يهـودي حاصـل شـده باشـد    عرب، ممكن است ا
پاريس پيرو آلبرتوس ماگنوس بود و به همين لحاظ بايـد بـا تومـاس آكوينـاس تمـاس      

هاي مشترك با ملخـص عليـه   بسي نكتهPugio fideiاثر عمدة او به نام . داشته بوده باشد
باشـد، كـاملاً   1264خ و دومـي مـور  1278اگر تـدوين كتـاب اول مـورخ    . كافران دارد

تهافـت ، و بـه ويـژه   عليه كافرانپذير است كه متنهاي عربي به كار رفته در كتاب امكان
.را كه هنوز ترجمه نشده بود، مارتي انتقال داده باشدالتهافت

دربـارة علـم الهـي بـه     (و پيوسـت و ضـميمة كوتـاه آن    فصـل المقـال  مارتي، كتاب 
را تهافت التهافـت و سپس كتاب epistola ad amicumرا به صورت كامل با نام) مفردات
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).152: همان(ارائه كرد 
ق 612رشد به غرب سـرايت كـرده بـود، در سـال     كتابهاي ابنترجمهضمن اين كه 

تحت تعلـيم مدرسـان   Palermoاو كه در پالرمو . م فردريك دوم، امپراتور روم شد1215
در طول جنگهاي صـليبي بـا مسـلمانان    عرب پرورش يافته بود و با مسلمانان سيسيل و

سوريه در ارتباط نزديك قرار گرفته بود، ستايشگر طرز فكر مسلمانان به طور كلي و بـه  
م اساسـاً بـه قصـد معرفـي حكمـت      1224ق 621وي در سـال  . رشد شدويژه افكار ابن

م شـريف، تـاريخ فلسـفه در اسـلا    (مسلمانان به مردم غرب، دانشگاهي در ناپل تأسـيس كـرد   
1362 :3/531.(

به هيچ وجه اغراق و گزافـه نيسـت اگـر    : توان نتيجه گرفتدر پايان اين نكته را مي
رشد در طول مدت چهار قرن به طور فعال در اروپا مطرح بود هاي ابنگفته شود انديشه

ايـن جريـان فكـري كـه همـواره بـا نـوعي جـدال و         . شـد و دربارة آنها سخن گفته مي
به رغم مخالفتهاي سخت و سنگين اصحاب كليسا، پيوسته وسعت كشمكش همراه بود، 

انديشند كه حتي تا قرن هجـدهم مـيلادي در   كرد و كساني چنين ميو گسترش پيدا مي
.ميان نوعي جزر و مد ادامه داشت

تقدم فلسفه در اسلام يا غرب. 2
كننـد غـرب از ابتـدا داراي فرهنـگ و علـم و تمـدن بـوده اسـت و         بعضي فكر مي

اي نداشته و در ظلمت محض و توحش به سـر  سلمانان از علم و فرهنگ و تمدن بهرهم
پژوهان بودند كه به مسلمانان نخستين فرهنگ. كه اين صحيح نيستاند، در حاليبردهمي

آنها نخستين كسـاني بودنـد كـه برجهـان غـرب      . پژوهي دادندذهن غربي تمايل فرهنگ
اتوليك حاكم، آنچه هست همه ظلمـت محـض و   آشكار ساختند كه در وراي كليساي ك

آنها تمام دستاوردهاي عقلي يونـان را  . توحش نيست، بلكه ثروت سرشار معرفت است
گرفتند، بسط بيشتر دادند و پيش از هرگونه ارتباط مستقيم ذهن غربي بـا عقـل يونـاني    

هد كهن و معاصر هم بر اثر نفوذ آنان بود كه مردان ع. آنها را به مغرب زمين انتقال دادند
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خارج از غرب مسيحي، رفته رفته انسان محسوب شدند و حتي به تمدنهاي برتر دسـت  
).497: همان(يافتند

اي مسلمانان در ظرف هشت سال از تأسيس بغداد، قسمتهاي مهم آثار ارسـطو، پـاره  
از آثار افلاطـون و نوافلاطونيـان، آثـار مهـم سـقراط، جـالينوس، اقليـدس، بطلميـوس،         

سندگان و مفسران بعدي و آثار متعدد ايراني و هندي دربارة رياضيات، نجوم اخلاق نوي
اين همه در زماني در عالم اسلام روي داد كه تفكر يوناني . را در تصرف خويش داشتند

هنگامي كـه در شـرق هـارون و مـأمون در فلسـفة      . در مغرب زمين تقريباً ناشناخته بود
عصر آنـان در غـرب، شـارلماني و اشـراف     د، رجال همكردنايراني و يوناني تفحص مي

).498: همان(اند، سرگرم هنر نوشتن نام خود بودند كه نقل كردهوابستة او، چنان
كسي به جز اعراب كـه  . در آن زمان، اعراب به زبان يوناني مسلط بودند نه اروپاييان

بودنـد، زبـان يونـاني    تـر از اروپاييـان  در آن دوران در فلسفه و علـوم، بسـيار پيشـرفته   
..)88: 1384اومبرتواكو، استورة سوپرمن و چند مقالة ديگر (دانست نمي

رشد در غربجايگاه ابن. 3
چنـان كـه   رشد در بين مسلمانان شناخته شده نيست و حتي تا چند سال پيش آنابن

در . شايستة يك متفكر و فيلسوف مسلمان است در بين مسـلمانان مجهـول مانـده بـود    
وض، اين دانشمند بزرگ عالم اسلامي در غرب شناخته شده بوده و آثار وي در غرب ع

:رشد در جهان اسلامي چنين استدليل مجهول ماندن ابن. رواج داشته است
رشد در دنياي لاتيني شهرت بيشتري كسب كرد تا در دنياي مسـلمانان، زيـرا در   ابن

بهاي او تهيه و توزيع شده به علاوه، هاي بسيار معدودي از كتاكشورهاي مسلمان نسخه
نامـه ايشـان گذشـت، در    عنايتي كه در اواخر عمر با آن مواجه شد كه در زنـدگي آن بي

دليل مهم ديگر اين امر انهدام كتابهاي او در اسپانيا بـه فرمـان   . فراموش شدنش مؤثر بود
ه زبـان عربـي   در تعقيب اين فرمان هشتاد هزار نسخة دستنويس ب. بودximenezخيمنت 

scaligerم اسـكاليجر  1600ق 1009در حـوالي سـال   . در ميدانهاي غرناطه سوزانده شـد 



1388زمستان / 12شماره / پنجمسال / فصلنامه پژوهشي ـ علمي كوثر معارف ����190

هاي خطي جديد بود، نتوانست حتي يـك  وجوي نسخههنگامي كه در اسپانيا در جست
.)3/53: 1362شريف، تاريخ فلسفه در اسلام (رشد را پيدا كند نسخه از آثار ابن

: تـوان گفـت  رشد در غرب باقي ماند و از بين نرفـت مـي  بناما در اين باره كه آثار ا
رشد به لاتيني ترجمه شده بود و چون رواج يافته دليل اول اين بود كه آثار زيادي از ابن

دليل دوم هم اين بود كه اروپـاي دوران رنسـانس   . بود، از صدمات روزگار در امان ماند
علـم و فلسـفه در شـرق فـداي     كـه رشـد بـود، در حـالي   آمادة پذيرش روش علمي ابن
) فلسـفه (در واقع خود وي تحت تأثير تعارض ميان علـم  . نهضتهاي ديني و عرفاني شد

مجتهـدي،  (در شرق غلبه با دين بود و در غرب علم بـه پيـروزي رسـيد    . و دين واقع شد
).776: 1375تاريخ فلسفه در اسلام، 

حتـي  . بمانـد و از بـين نـرود   رشد در غرب سالماين امر مهم باعث شد كتابهاي ابن
در : سـينا بـوده اسـت   تر از شناخت ابنرشد در غرب قويتوان گفت كه شناخت ابنمي

ايـن دو  . رشد از موقعيت ويژه و ممتازي برخوردارندسينا و ابنميان فلاسفة اسلامي ابن
ان اند و آثارشفيلسوف بزرگ بيش از فيلسوفان ديگر در بيرون جهان اسلام شناخته شده

رشـد  شايد بتوان گفت ميزان تأثير و نفوذ ابن. نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
آثـار  ترجمـه (ايـن پديـدة تـاريخي    . سينا بوده استاز جهت اندازه و مقدار بيش از ابن

پيامدهاي سخت و دشـواري را نيـز بـه دنبـال داشـت كـه       ) سينا به لاتينيرشد و ابنابن
تـوان آن را بـه مثابـة يـك رنسـانس      فكري گشـت كـه مـي   باعث پيدايش نوعي تحول

).44: 1384رشد در حكمت مشاء ابراهيمي ديناني، درخشش ابن(فرهنگي بررسي و ارزيابي كرد 
رشد شايد حتي نفـوذ نيرومنـدتري از   ابن: گويدديويد لاسكم نيز در همين زمينه مي

امل و استثنايي آثـار ارسـطو   او مفسر ك. سينا در تفكر غربي قرون وسطي داشته استابن
و وقتي تفسيرهايش به لاتيني ترجمه شدند، راهنمايي بسيار مفصل به تأويل تفكـر  . بود

.).1380:83قرون وسطي لاسكم، تفكر در دوره(ارسطو به دست دادند 
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رشد در غربمقدار نفوذ ابن. 4
. اشـت رشـد را ند هيچ يك از متفكران مسلمان در غـرب قـرون وسـطي نفـوذ ابـن     

رشد به خاطر آنها در معـرض مخالفـت شـديد طـلاب شـرق و      تصورات اصلي كه ابن
دوازدهم تـا چهـاردهم ادامـه داشـت و در ضـمن      / غرب بود و از قرون ششم تا هشتم

بنيادگرايان تفكر مسيحي با شيفتگي بسـيار او را اقبـال كردنـد و راه را بـراي رسـتاخيز      
نظريـة  . 2. تفسـير رمـزي از كتابهـاي مقـدس    . 1: دفرهنگي اروپا باز كرد از اين قرار بو

حقايق دوگانه كه به تعبير مك دونالد همچون اخگري فروزان در مـدارس اروپـا رخنـه    
اعتقاد به هستة نفساني كه مستلزم نـاميرايي نفـس كلـي انسـان و ميرايـي نفـس       . 3. كرد

.)529: 1362شريف، تاريخ فلسفه در اسلام (ابديت و امكانيت . 4. جزئي بود
رشد به سرعت در غـرب رو بـه گسـترش گذاشـت و پيـروز      هاي ابنافكار و نوشته
رشد، بيش از هـر  علماي اروپايي دورة قرون وسطي از ارسطوي ابن: تفكر در غرب شد

دوازدهـم تـا   /از پايـان قـرن ششـم تـا پايـان قـرن دهـم       . آمدندمؤلف ديگر به وجد مي
العمـل  رغـم عكـس  اي تفكـر بـود و علـي   رشـد در غـرب فرمـانرو   شانزدهم، فلسفه ابن

ارتودكس، نخست در ميان مسلمانان اسپانيا و سـپس در ميـان تلموديـان و سـرانجام در     
هاي او پس از آنكه به وسيلة مراجع روحـاني  نوشته. ميان روحانيان مسيحي جان گرفت

از مطالب در خور اعتراض منقح گرديد، در دانشگاه پاريس و ديگر مؤسسـات آمـوزش   
).31: همان(الي به صورت مطالعات مجاز درآمد ع

رشد كه دانشـمندي اسـلامي بـود، در تفكـر غربـي      اين مقدار نفوذ و تأثير از ناحية ابن
كـه  عجيـب ايـن  : گويدژيلسون مي. غيرمسلمان ماية تعجب بعضي از دانشمندان غربي شد

مفهـوم شـايع و متـداول    رشد، در شكل بخشيدن بـه اند مانند ابنافراد بسيار قليلي توانسته
ايـن  . قرون وسطي كه اكنون چون حقيقتي تاريخي مقبوليت عام دارد تـأثير داشـته باشـند   

جمله نشانة اذعان ژيلسون است كه فلسفة اروپايي قرون وسطي از طريق شروح و تفاسـير  
).785/ 1: 1362شريف، تاريخ فلسفه در اسلام (رشد تحت تأثير ارسطو قرار گرفته است ابن

رشد در غرب، پديد آمدن مكتب بزرگ و معتبري بـه  نشانة ديگري از نفوذ تفكر ابن
رشد در غرب باعـث  كتابهاي ابنترجمه. بود) Averroism(رشديان لاتيني نام مكتب ابن
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).31: 1383يوسفيان و احمد حسين شريفي، عقل و وحي، (شد اين مكتب در غرب به وجود آيد 
در ميـان تمـام   : در غرب و بعضي افكـار او بايـد گفـت   در مورد اهميت اين مكتب 

هاي اسلامي كه در قرون وسطي مورد شناسايي غربيان قرار گرفته است، فقـط در  فلسفه
تـوان از سـنت او و از   تـر كلمـه مـي   رشد اسـت كـه بـه معنـاي وسـيع     مورد فلسفة ابن

تـوان از  نه فقـط مـي  رشد و افكار او دربارة ابن. رشديان لاتيني صحبت به ميان آوردابن
يك مسئلة بزرگ سياسي و فرهنگـي صـحبت كـرد كـه در واقـع ايـن امـر از اوصـاف         

از اين لحاظ تـأثير  . مشخصة فلسفه در جوامع غربيان از اواخر قرن سيزدهم به بعد است
سينا باز شـده  رشد نه فقط مكمل و ادامة راهي نبوده كه در آن زمان براي مشرب ابنابن

اغلب در جهت مخالف آن و شايد حتي به نحوي وضع مقابل آن بـوده  بوده است، بلكه
مجتهـدي،  (و گاهي از لحاظ سياسي براي براندازي قدرت مركزي پاپها به كار رفته اسـت  

).219: 1375فلسفه در قرون وسطي 
رشـد بـه   در مورد اهميت اين مكتب فكري بايد به اين مطلب تصريح كرد كه از ابن

وران شـود و بسـياري از انديشـه   گذاران تمدن كنوني غـرب يـاد مـي   عنوان يكي از پايه
پيـدايش مكتـب   . انـد هـاي او متـأثر بـوده   اروپايي، مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم، از انديشـه    

رشديان در اروپاي قرون وسطي و تداوم آن تا عصر حاضر، بيانگر تأثير گستردة وي ابن
.)112: 1383شريفي، عقل و وحي يوسفيان و احمدحسين (بر متفكران مغرب زمين است 

ترين نمايندگان اين مكتب در قرن سيزدهم ميلادي، سيگر يـوس برابـانتي و   معروف
).454: 1382ايلخاني، تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس (بوئتيوس راسيابي بودند 
سـنت فلسـفة   : رشد را در غرب در يك جمله آوردتوان تأثير ابنبه طور خلاصه مي

هايي شده است كه در طي حداقل شد و تفسيرهاي او از ارسطو موجب پيدايش قلهرابن
بيش از سه قرن، يعني نيمة دوم قرن سيزدهم گرفتـه تـا دورة تجديـد حيـات فرهنگـي      

در نيمـة اول قـرن شـانزدهم ادامـه داشـته و مـورد قبـول و اسـتفادة         ) رنسـانس (غرب 
مجتهـدي، فلسـفه در   (انـد  ديان لاتيني ناميـده رشمتفكراني بوده كه آنها را به طور رسمي ابن

.)206: 1375قرون وسطي، 
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رشدتأثيرپذيري آكويناس از ابن- ب
رشد فكر فلسـفي غـرب   كتابهاي ابنترجمهزيسته كه توماس آكويناس در زماني مي

تفكر اسـلامي در  . را به طور كلي دچار تزلزل كرده و عقل جايگاه خود را پيدا كرده بود
نان رخنه كرده بود كه تفكر دانشمندان غربـي گـاه بـه صـورت غيرمسـتقيم      غرب آن چ

يكي از بزرگـان غربـي كـه تـأثير غيرمسـتقيم از دانشـمندان       . متكي به تفكر اسلامي بود
آكوينـاس  «: كـه نقـل شـده   چنان. رشد داشت، توماس آكويناس بوداسلامي بالاخص ابن

ي مقام و نمايندة قـدرت عقلـي انسـان    مانند استادش آلبرت كبير، ارسطو را فيلسوف عال
بـا ايـن وصـف، آكوينـاس در     . براي شناختن طبيعت و انتزاع كردن مبادي از آن دانست

پذيرفت كه وراي جهان طبيعت، عالمي مقام يك فيلسوف مسيحي اين حقيقت را نيز مي
اين فيلسوف مسيحي به . شناختمخلوق و فوق طبيعي وجود دارد كه ارسطو آن را نمي

البتـه  . هـاي فيلسـوفان مسـلمان و يهـودي متكـي بـود      ور گزينشي و انتقادي به نوشتهط
فيلسوفان يهودي كه مورد استناد و اتكاي او بودند، خود را از طريق ديگر با آثار فلاسفة 

.)61: 1384رشد در حكمت مشاء ابراهيمي ديناني، درخشش ابن(» مسلمان آشنايي داشتند
رشد را چگونـه بـه دسـت آورده اسـت آسـين بـالابوس       ابنكه آكويناس آثاردر اين

رشد را به صورت غيرمستقيم به دست آورده است، يعنـي  آكويناس نظرات ابن: گويدمي
رشد يعني موسي بن ميمون به دست آورده بعضي مطالب را از خلال بحثهاي شاگرد ابن

رشـد مثـل كتـاب    يفـات ابـن  رشد، يا از خـلال تأل ميمون هم آنها را مستقيماً از ابنو ابن
هاي ريموند مارتـان بـه دسـت آورده    و يا از خلال نوشتهمنهاج الادلهيا تهافت التهافت

دانسته و آشنا به زبان عربـي  ريموند دومينيكني بوده كه فلسفة عربي را خوب مي. است
.)166: 1993رشد في فلسفة العصور الوسطي الخضيري، اثر ابن(هم بوده است 

رشد آشنا شد، جايي بود كه آكوينـاس تعليمـات   مكاني كه توماس با آثار ابنبهترين 
م اساسـاًٌ  1224ق 621خود را در آن انجام داد، يعني دانشگاهي كه فردريك دوم در سال 

.رشد در ناپل تأسيس كرده بودبه قصد معرفي علم و حكمت مسلمانان بالاخص ابن
آثار عربي بـه لاتينـي و   ترجمهشگاه به مترجمان مسيحي و يهودي هر دو در اين دان
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هاي لاتيني آنها نه فقط در رشد به صورت ترجمهآثار ارسطو و ابن. عبري گماشته شدند
رفت، بلكه به دانشگاههاي پاريس و بولونيا هـم  دورة تحصيلات اين دانشگاه به كار مي

ولونيـا و پـادوا   تـر از دانشـگاههاي ب  رشد در هيچ كجا عميـق فلسفة ابن. شدفرستاده مي
شـريف،  (رشد درآمد ريشه نكرد، لذا اين دو مركز آموزش به صورت بستر گرم فلسفة ابن

.)531: 1362تاريخ فلسفه در اسلام 
رشـد را بـه دسـت آورد، ديويـد لاسـكم      كه آكويناس چگونه آثـار ابـن  راجع به اين

تـر فلسـفه و   ن پـيش آكويناس به اسـتادا «: گويداو مي. داندآكويناس را مديون برخي مي
او به ويژه بـه اسـلاف   . هايشان براي او در دسترس بودخداشناسي مديون بود كه نوشته

كردنـد، بـه   بلافصلش مديون بود كه در مدارس و دانشگاههاي قرن سيزدهم تدريس مي
او بـه طـور   . ويژه آلبرت كبير كه روال و نيز نيروي محـرك تـدريس را رواج داده بـود   

او در اواخـر  . و يهوديـان بـود  ) مسـلمانها (هاي عربها دي متكي به نوشتهگزينشي و انتقا
به دلايل فلسفي، معلوم كرد كه كتاب العلل، كه براسـاس آن تفسـيري   1272عمر حدود 

لاسكم، تفكـر  (» بود نه از ارسطو) مسلمان(نوشت، عمدتاً بخشي از نوشته فيلسوفي عرب 
).124: 1380در دورة قرون وسطي، 

رشد در نظر توماس آكويناس چـه مقـام و منزلتـي داشـته اسـت،      كه ابناينراجع به
رشد در نزد تومـاس آكوينـاس همـان مقـامي را داشـت كـه در نظـر        ابن: توان گفتمي

رشـد را  گاه ابنمع هذا قديس توماس هيچ. ديگران داشت، يعني مفسر علي الاطلاق بود
ژيلسـون، عقـل و   (دانسـت  معصوم نميمفسر خطاناپذير ارسطو و خود ارسطو را فيلسوفي

).70: 1378وحي در قرون وسطي 
رشد را در مورد علوم عقلـي و فلسـفي بـه عنـوان دانشـمندي      بنابراين، توماس، ابن

مرتبـه بـه   503كه دست كم هاي او استناد كرده است، چنانعالم، قبول داشته و به نوشته
 ـاوروي، ابـن (رشد نام برده اسـت  صراحت از ابن بـه عـلاوه، بسـياري از    . )152: 1375د رش

هايش به كار بـرده، مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم از     استدلالات و جملاتي كه ايشان در نوشته
.رشد گرفته شده استابن
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. هاي فلسفي آكويناس شروحي است كه بـر كتـب ارسـطو نوشـته اسـت     اكثر نوشته
ياس نيست و از طرفـي  رشد قابل قچون توماس ديد كه شروح آلبرت كبير با شروح ابن

رشد خطر بزرگي براي فكر مسيحي است، لذا دريافت تنها راه اين اسـت كـه   شروح ابن
هـاي  ايـن نوشـته  . رشـد بنويسـد  شروح جديدي بركتابهاي ارسطو به طريق شروح ابـن 

شـرح  : از اين نوع شروح است. مند استآكويناس از وضوح و دقت و عمق فراوان بهره
عه، شرح الكون و شرح اخلاق نيكوماخوس يا نيقوماخيـه و شـرح   متافيزيك، شرح الطبي

).24: 1993رشد في فلسفة العصور الوسطي الخضيري، اثر ابن(العباره و بعضي شروح ديگر
در خصوص برهان . گونه استرشد نيز هميناستفادة آكويناس از مطالب فلسفي ابن

سياري از مورخان فلسفه معتقدنـد  استدلال بر اثبات وجود خدا از راه امكان و وجوب، ب
سـينا و  مبدع اين استدلال فارابي فيلسوف مسلمان است و سپس از طريق فارابي به ابـن 

كـه در نقـد   تهافـت التهافـت  رشد در كتـاب  ابن. سينا به غزالي رسيده استاز طريق ابن
دها بع ـ. غزالي نوشته شده است، به اين برهان تصريح كرده اسـت تهافت الفلاسفهكتاب 

به زبان لاتيني ترجمه و وارد كشورهاي اروپـايي شـده اسـت و تومـاس     فتتهافت التها
ملكيـان، تـاريخ   (اين كتاب، استدلال فوق را اخـذ نمـوده اسـت    ترجمهآكويناس از طريق 

.)2/102: 1379فلسفه در غرب 
رشـد تأثيرپذيرفتـه  در نتيجه توماس در بسياري از موارد بـه صـورت غيرمسـتقيم از ابـن    

است كه بهترين موارد آن اين است كه در چندين مورد نام او را برده و او را به عنوان مفسـر  
رشد استفاده كـرده و  وي در بسياري از استدلالهايش از جملات و استدلالهاي ابن. قبول دارد

.رشد را دارددر كل استدلالهاي او به صورت شفاف رنگ و بوي استدلالهاي ابن

س نزد متفكران غربيشخصيت آكوينا- ج
ترين انديشـمندان و متفكـران و دينـداران شـناخته شـده در      آكويناس يكي از بزرگ

تفكر غربي است، به نحوي كه اگر كلامي به او مستند شد، از اهميت خاصي برخـوردار  
بنابراين، براي شناخته شدن شخصيت آكويناس به مختصـري از اقـوال غربيـان    . شودمي
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.كنيمميدر مورد او اكتفا 

ترين ايدئولوگ مسيحيبزرگ. 1
كننـد و هـر كـس    هـاي آكوينـاس اسـتناد مـي    راجع به اين مطلب كه غربيان به گفته

خواهد نظري مطابق با كتاب مقدس داشته باشد بايد با نظر توماس آكويناس سـازگار  مي
نظـر  آنچه را ما. امروزه شهرت آكويناس از هر وقت ديگر بيشتر است«: باشد بايد گفت

رسـماً  1870در مورد فلسفه و ايمان خوانديم، شـواري اول واتيكـان در سـال    دو طبقه
در سـال  . دهـد اين نظر اساس بيشتر دفاعيات كليساي كاتوليك را تشكيل مي. تأييد كرد

اي اعتبار دائمي ايـن نظريـه را تأييـد و فلاسـفه     ، پاپ لئوي سيزدهم طي بخشنامه1879
در مراسـمي كـه بـه    1963حتـي در  . كـه از آن الهـام بگيرنـد   كاتوليك را تشويق نمود

مناسبت چاپ جديد كتاب الهيات آكويناس برگزار شد، پاپ پل ششم اظهار داشت كـه  
اي است كه نه فقط به گروه دومينيك تعلق دارد، بلكه متعلق بـه  گنجينه«تعاليم آكويناس 

مربوط است، بلكـه در تمـام   كل كليسا و حتي تمام جهان است، نه تنها به قرون وسطي 
.)25: 1375براون، فلسفه و ايمان مسيحي (» ها از جمله عصر ما معتبر استدوره

آكوينـاس ابتـدا يـك متفكـر     «: تـوان گفـت  در مورد شخصيت آكويناس همچنين مـي 
يعني متفكري كه نظر او خـلاف نظـر   . آمده استروشنفكر به تعبير امروزي به حساب مي

اي شده است كه لااقل عمدة مسـيحيان  است، ولي الان وضع به گونهجمهور فلاسفه بوده
داننـد  ترين ايدئولوگ مسيحيت مـي او را بزرگ) شاخه كاتوليكها و تا حدي هم ارتدكسها(

و اين مطلب بسيار مهمي است كه آراي فيلسوفي در ابتدا نـو و بـدعت آميـز باشـد و در     
يان با وي ناسازگار باشند، ولي اندك انـدك  نتيجه متوليان دين و مذهب و بزرگان و روحان

خواهند بيان كننـد بـه گفتـة او اسـتناد كننـد و بعـد از       كار به جايي رسيد كه هر چه را مي
خواهد نظري مطابق با كتاب مقـدس داشـته باشـد، بايـد بـا نظـر       دويست سال هر كه مي

).114/ 2: 1379ملكيان، تاريخ فلسفه در غرب (» توماس آكويناس سازگار باشد
.بنابراين، آكويناس مرجعي براي انديشمندان تفكر غربي است
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مبتكر تفكر جديد مسيحي. 2
در دوراني تفكر كليسايي سيطرة كاملي بـر تفكـر غربـي داشـت و از ورود هرگونـه      

دليل ممانعت آنها نيز ايـن بـود كـه    . كردتفكر عقلي و فلسفي به تفكر غربي ممانعت مي
ود در اعتقادات ديني و كليسايي خدشه وارد شـود و بـه مـرور    شتفكر فلسفي باعث مي

گذار به عقل واگذار گردد و جامعـه دچـار هـرج و    زمان جايگاه خداوند به عنوان قانون
در اين دوران، بزرگمردي پاي به عرصة علم گشود و مبتكر تفكـر جديـدي   . مرج گردد

رفت و از آن پس تاكنون ايـن  در مسيحيت شد كه اين تفكر مورد تأييد كليسا نيز قرار گ
.تفكر در عرصة علم سيطره دارد

توماس آكويناس از همة متفكران قـرون وسـطي مشـهورتر    «: گويدديويد لاسكم مي
اگـر توصـيفي مختصـر بتـوان از     . است و در جهان نو بيش از همه مطالعه شـده اسـت  

سـفة ارسـطو بـا    طبيعت دستاوردش به دست داد، پس آن را بايد در كار او در تطبيق فل
مقتضيات تفكر مسيحي دانست، به نحوي كه پديد آورندة يـك نظـام فلسـفي ابتكـاري     

او انديشة يوناني دربارة طبيعت، و انديشة مسيحي دربارة مخلوق را با هـم جمـع   . باشد
).54: تاتوماس، بزرگان فلسفه بي(» كرد

فلاسـفة مدرسـي   تـرين  آكويناس بـزرگ «: گويددر همين مورد هنري توماس نيز مي
نظام فلسفي او . شناسندوي را تا امروز در كليساي كاتوليك به عنوان فيلسوف مي. است

آكويناس ماننـد  . ارسطوستمابعدالطبيعةتركيبي از اصول اخلاقي يهوديت و مسيحيت و 
ترين خير و سعادت براي بشر سير به سوي كمال نويسندگان انجيل معتقد بود كه بزرگ

).54: مانه(» الهي است
او هنگـامي كـه دربـارة    : كردتفكر جديد توماس اين چنين بود كه خود نيز عمل مي

توماس . كرد، با خدا بود و اين مطلب ساخته و پرداختة تاريخي نيستخدا صحبت نمي
در آغاز كتاب كلياتي بر ضـد كفـار، كلمـات قـديس هـيلاري اهـل پـوتيزر را گويـاي         

من آگاهم كه دين من بـه خداونـد بـه عنـوان وظيفـة      «: يدگوديدگاههاي خود دانسته كه مي
ژيلسون، مباني فلسفه (» ام اين است كه تمام سخن و احساسم بايد دربارة خدا باشداصلي زندگي

).37: 1375مسيحيت 
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اي زيبا و زيركانه فلسفه را با اعتقادات مسيحي پيونـد داد،  بنابراين، آكويناس به گونه
.شدن فلسفه علمي منفور و غير قابل بررسي تلقي ميكه قبل از آدر حالي

تر از استادبرجسته. 3
قديس آلبرت كبير يا آلبرتوس ماگنوس، ملقب به . آكويناس شاگرد آلبرت كبير است

شود، حدود استاد كل، كه به او آلبرت لاوينكن، آلبرت كلن و آلبرت الماني نيز گفته مي
رشـد  الخضيري، اثر ابن(ميلادي وفات يافت 1280ميلادي ولادت و حدود سال1200سال 

).24: 1993في فلسفه العصور الوسطي 
اند كه در قرون وسطي آراي ارسطوييان را به غربيـان  آلبرت را اولين متفكري دانسته

ارسطو و شارحان مسلمان او، در قرن دوازدهم آغاز شـده  ترجمهالبته كار . عرضه نمود
در پاريس با فلسفة ارسطو از طريق شارحان مسـلمان او آشـنا   كهآلبرت پس از اين. بود

شد، مصمم شد تا با نوشتن شرح و تفسير بر آنها مجموعة معرفتي كاملي كه تمام علـوم  
.را در برداشته باشد به لاتينيان عرضه نمايد

گر چه آلبرت در هدف اول خود يعني عرضـة فلسـفة ارسـطويي كاميـاب بـود، در      
يعني تلفيق فلسفه بـا الهيـات چنـدان توفيـق نداشـت؛ هـدفي كـه        وصول به هدف دوم

شاگردش آكويناس آن را با جديت دنبال نمود و لذا نقطة عطفي در تاريخ تفكر مغـرب  
توان در اين زمينه سهمي را هم به تأسيس يك مكتب نسـبتاً  گرچه مي. زمين ايجاد نمود

).13:همان(مستقل فلسفي توسط آكويناس داد 
فيق زيادي در رسيدن به هدف نداشت، اما در عوض شاگرد او هم قـديس  آلبرت تو

پاپ جان بيست و دوم تشـريفات  1316در سال . شناخته شد و هم تفكر او جهاني شد
مشهور است كه پاپ با اظهـار ايـن نكتـه كـه بـه      . قديس شمردن آكويناس را آغاز كرد

جـولاي سـال   21دارد، در معجـزه وجـود   جـامع الهيـات  تعداد مقالات و مفاهيم كتاب 
.توماس را قديس اعلام كرد1323

شناسـان كاتوليـك از آن   آكويناس حتي بعد از مراسم تقـديس نيـز در ميـان مـذهب    
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. احترامي كه در طي بخش عظيمي از قرون حاضر برخـوردار شـده اسـت بهرمنـد نبـود     
قرن نوزدهم تكريم و ستايش واقعي او به بعد از صدور بخشنامة پاپ لويي سيزدهم در 

شناس رسمي كـل كليسـاي كاتوليـك رومـي     شود كه طي آن به عنوان مذهبمربوط مي
).38: 1377كني، آكويناس (معرفي شده است 

.اما نظر چند تن از بزرگان غربي در مورد آكويناس چنين است
چنـان مهـم و   هـاي وي آن در قرون چهـاردهم و پـانزدهم نظريـه   : گويدلين ميتوئي

تنها در دوران معاصر بود كه وي به شخصيتي بسـيار برجسـته تبـديل    . نبودندتأثيرگذار 
).212: 1380لين، تاريخ تفكر مسيحي (گشت 

ترين فيلسوف قرون وسطي و سنت توماس آكويناس، كه بزرگ: گويدآن فرمانتل مي
در قلعـه روكاسـكا بـه    1225ترين عالم الهيات كليساي كاتوليك است، در سال برجسته

ترين آثـار رسـمي و مختـار    هاي او جزء برجستها آمده و از آن زمان تا به حال نوشتهدني
).172: 1356فرمانتل، عصر اعتقاد (محسوب شده است 

: گويـد خواهد شخصيت بـزرگ تومـاس را نشـان دهـد، مـي     هنري توماس نيز وقتي مي
).57: زرگان فلسفه، بي تاتوماس، ب(تر از استاد خود بود توماس آكويناس متفكري به مراتب بزرگ

تأثير توماس بر غرب) د
حال كه مشخص شد قـديس تومـاس در تفكـر و اسـتدلالات عقلـي خـود بـر مسـائل         
اعتقادي كليسايي، متأثر از فيلسوفي مسلمان بوده است، مناسب است در ايـن فصـل بررسـي    

. يا خيركنيم كه آيا از قرون وسطي تاكنون تفكر آكويناس در غرب تداوم يافته است
فلسـفة تومـاس از چنـان    : تـوان گفـت  راجع به فلسفة توماس در عصر حاضـر مـي  

هـاي  موقعيت خاصي برخوردار است كه امروز به سـهولت بـه نحـو متـداول از فلسـفه     
آيد و در عصر حاضر، حتي گروهي سخن به ميان مي) Neo_Thomisme(توماسي جديد 

رديـف  ميت و موارد كاربردي همپايه و هماز متكلمان مسيحي آن را نه فقط از لحاظ اه
گـويي  . دانند، بلكه از هر لحاظ قائل به اولويت آن نيز هسـتند هاي مهم معاصر ميفلسفه
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به نظر ايشان، نمونة كامل آنچه احتمالاً نتيجة فعل جاودان خـرد در نـزد انسـان اسـت،     
ان نظـام اسـت كـه    انحصاراً در نظام فلسفي توماس تحقق يافته و امروز نيز براساس هم

توان عقل را به نحو درست در جهت دريافت حقـايق نهـايي كلامـي و اعتقـادي بـه      مي
).227: 1375مجتهدي، فلسفه در قرون وسطي (كاربرد 

گزافـي نخواهـد بـود اگـر     راجع به نفوذ انديشة وي در جهان كاتوليك امروز، سخن
اش هاي خود و نفوذ انديشـه تهبگوييم كه متفكري مانند توماس آكويناس، امروزه با نوش

تفاوت موجـود  . در جهان كاتوليك، بيش از زماني كه در قيد حيات بوده تأثيرگذار است
ميان الهيات اصلاح شده و الهيات كاتوليك تا حد زيادي مربوط به موضعي است كه هر 

).1385:2براون، فلسفه و ايمان مسيحي (اند يك به فلسفه داشته
ضي از دانشمندان معاصر نيـز در مـورد مانـدگاري فكـر و نظـر      مناسب است نظر بع

:آكويناس بيان شود
توماس گيلبي، پدر روحاني و دومينكن امروزي، دربارة كار برجستة آكويناس چنـين  

فكر مسيحي از آن پس هرگـز مايـة علـم را از دسـت نـداده و علـم نيـز        «: نوشته است
طبيعي يـا  : بود كه دو حكمت وجود داردتوماس معتقد ... محسوسيت مادة را رها نكرده
ترين علل عقل آنها، و فوق طبيعـي، يـا دانـش القـايي از     دانش مكتسب از اشيا در عالي
).172: 1356فرمانتل، عصر اعتقاد (» چيزها در مكاشفة اسرار الهي

مـا نبايـد ماننـد بعضـي از     «: گويـد كالين براون نيز كه از دانشمندان معاصر است مي
هاي متداول روز باشيم و به طور دربست بـه آنهـا   فريب خورده به دنبال فلسفهمتفكران 

تسليم شويم، و در عين حال نبايد مانند بعضي از ايمانداران بـا تـرس و لـرز از فلسـفه     
راه صحيح اين است كه با آرامش و خونسردي هـر جريـان جديـد را مـورد     . فرار كنيم

بـراون،  (» ت و ايمان خود بـه ارزيـابي آن بپـردازيم   مطالعه قرار دهيم و با توجه به تجربيا
).277: 1385فلسفه و ايمان مسيحي 

اين همان سخن آكويناس است كه در عصر جديد از زبان دانشمندان جديـد غربـي   
.شودمطرح مي
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گانـة آكوينـاس در اثبـات    پل استراترن نيز در مورد استفاده كردن از استدلالات پـنج 
ممكن است امروزه نزد ما غربيان استدلالاتي كه «: گفته استوجود خدا در عصر حاضر 

شود تكراري و حتي زائد به نظر آينـد، امـا بايـد در نظـر     در اثبات وجود خدا آورده مي
بودند كـه  ) استدلالات آكويناس بر اثبات وجود خدا(داشت كه استدلالاتي از اين دست 

شناسـان  امروزه بسياري از كيهان. دنداستمرار و تداوم انديشة فلسفي اروپا را تضمين كر
اسـتراترن،  (» كننـد از استدلالهاي مشابه براي توضيح چگونگي پيدايش جهان اسـتفاده مـي  

).42: 1379آكويناس 
امبرتو اكو نيز در اين مورد كه فكر آكويناس در كليسـاي كاتوليـك تـأثير گذاشـت،     

اي توماس قديس آموزه: ه استاي از قدرت كليسا كم شود، گفتكه تاكنون ذرهبدون اين
اي قدرت خود را از دسـت دهـد،   كه ذرهآنرا به ارمغان آورد كه به وسيلة آن كليسا، بي

او در راه خود پيروز شـد، زيـرا افـزون بـر انديشـه بـه       . داشتآزادي انتخاب را روا مي
هـاد  نمقدسات، به ارزشهاي طبيعي نيز توجه داشت و گفتار و پنـدار منطقـي را ارج مـي   

).94: 1384سوپرمن و چند مقاله ديگر اكو، استوره(
نشانة ديگري كه بيان كنندة اين مطلب اسـت كـه آكوينـاس و تفكـر او هنـوز در غـرب       
مطرح است اين است كه امسال به مناسـبت هفتصـدمين سالگشـت مـرگ تومـاس قـديس       

).86: همان(است شود و توماس به مثابة قديسي فيلسوف دوباره مطرح شده مراسمي برپا مي
از زمان آكويناس به بعد، اين موضوع در غالب كليسـاها پذيرفتـه شـده كـه الهيـات      

ايـن  . دهـد طبيعي با استدلالات فلسفي دنيوي پاية عقلائي ايمان مسيحي را تشكيل مـي 
موضوع در دورة اصلاحات كليسا مورد چالش قرار گرفت، اما حتي امـروز كـه الهيـات    

اي وجود دارند كه آن را يگانه مدافع معتبر مسـيحيت بـه   ، عدهطبيعي قديمي شده است
.آورندشمار مي
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گيرينتيجه
رشد دانشمند بزرگي از غرب جهان اسلام است كه تـأثير زيـادي بـر الهيـات     ابن

پردة الهيات مسيحي قـرار  رشد در ميانتوان گفت ابنمسيحي گذاشت، به صورتي كه مي
رشـد بـه غـرب    هاي ابـن ة اول قرن سيزدهم با ورود ترجمهاين تأثيرگذاري از نيم. دارد

رشد به لاتين و شيوع آن در غـرب باعـث شـد    كتابهاي ابنترجمهكثرت . شروع گرديد
هاي او از صدمات روزگار در امان بماند و در مدت چهار قرن به طـور فعـال در   انديشه

. اروپا مطرح شود و دربارة آنها سخن گفته شود
ز كتابهاي مقدس و نظريه حقايق دوگانه كه به تعبيـر مـك دونالـد    تفسير رمزي ا

همچون اخگري فروزان در مدارس اروپا رخنه كرد، همچنين اعتقاد به هستة نفساني كه 
مستلزم ناميرايي نفس كلي انسان و ميرايـي نفـس جزئـي بـود، ابـديت و امكانيـت كـه        

رشد شد و راه را براي رستاخيز رشد مطرح كرده بود، باعث اقبال شديد غرب به ابنابن
.رشديان لاتيني هم پديد آمدفرهنگي اروپا باز كرد تا مكتب مستقل و معتبري به نام ابن

تـرين عـالم   ترين فيلسوف قرون وسطي و برجستهسنت توماس آكويناس، بزرگ
رشـد  الهيات كليساي كاتوليك و مبتكر تفكر جديـد مسـيحي، بيشـترين تـأثير را از ابـن     

رشـد را بـرده   هاي خود بيش از پانصـد مرتبـه نـام ابـن    اي كه در نوشتهته، به گونهپذيرف
رشد، و تأثيرگذاري آكويناس در غرب، لذا با توجه به تأثيرپذيري آكويناس از ابن. است

.پردة الهيات مسيحي ديدرشد را در ميانتوان ابنمي
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